
  

   141-160، صص 1387بهار و تابستان د،       مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشه

 8/11/1387:           تاريخ تصويب28/7/1387:      تاريخ دريافت

  ديدگاه پوپر مبناي تئوريك دولت رفاه از

  )رديدگاه كارل پوپ دولت رفاه از نحوه شكل گيري وعملكرد هاي فلسفي و بررسي بنيان(
  

  )نويسنده اصلي(مجيد فولاديان 

  زينب فاطمي امين

  محمد غفاري زاده

  چكيده

مقابله با مـصائب و      راه حل براي     ارايه و به دليل اعتقاد به توانايي نيروهاي چپ در           1930در دهه   

يـن فقـر              بدبختي هايي كه در اثر بحران اقتصادي دامن        گير مردم در جوامع صنعتي شـده بـود، همچن

گسترده، گرسنگي و بيماري هاي همه گير كه ميليون ها انسان را به ورطه نااميـدي و يـأس كـشانده                      

اـي   در ابتـدا دولـت     . در كشورهاي صـنعتي پديـد آمـد         و دولت رفاه   بود، ايده تأمين رفاه همگاني     ه

اـز شـد    گير روبرو شدند  اما در پايان قرن بيستم  افول اين دولت        هاي چشم  رفاهي با موفقيت   . هـا آغ

اـي   هاي فلسفي دولت هاي رفاه داشتند بيش از هر چيز بنيان       ايرادهاي اساسي كه منتقدان به دولت      ه

اـي ذاتـي رنـج مـي بـرد كـه        ز تنـاقض هاي رفاه ا  زيرا مباني تئوريك  دولترفاه را نشانه رفته بود،   ه

 در اين مقاله كوشش شده است ابتدا به بررسي مباني تئوريـك             .گذاران آن مرتكب شده بودند     بنيان

سپس بـر اسـاس     . ها آشكار گردد   آنها و مشكلات منطقي       و تناقض  هاي رفاه پرداخته شود    دولت

دي مباني تئوريك دولت رفـاه در       اي اجتماعي پوپر به صورت بن      ه ديدگاه فلسفي و همچنين انديشه    

در پايان نشان داده شده     . پرداخته شده است   »ميلجان استوارت   « و   » بنتام جرمي «اي ه تقابل با انديشه  

كنند،  با هرگونه پدرسالاري دولت مخالفت مي  ها كه از ليبرال ديگر  كه پوپر برخلاف بسيارياست 

پـوپر  . اي كمتر محروم لازم اسـت، حفـظ شـود         عهست تا وجوهي ازآن را كه براي ايجاد جام         ا آن رب

داند و حتي بر اين عقيده است كـه در بعـضي از مواقـع بايـد اختيـارات                   وجود دولت را ضروري مي    

بـرخلاف  او .تا دولت از پس اهداف رفاهي خود براي افراد جامعه برآيـد           . خاصي را به دولت بدهيم    

مي بايست فـشار و      عقيده داشت كه   رادخواستاربودند،براي بيشترين اف   را ميل كه بيشترين خير    بنتام و 
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اـعي   «اسـتراتژي   براي رسيدن به اين اهـداف  او. رنج قابل اجتناب رابه حداقل برسانيم     مهندسـي اجتم

  .كند  را پيشنهاد مي »تدريجي

  .ابطال گرايي، رفاه،  دولت رفاه، مطلوبيت گرايي، مهندسي اجتماعي تدريجي: كليدواژه ها

  مقدمه

      تـوانيم بگـوييم از اواخـر قـرن نـوزدهم مـيلادي، كـه               مـي  1»رفـاه  دولـت « جه به سير تـاريخي مفهـوم      با تو 

هاي صنعتي باعث بروز تحـولاتي عمـده در الگوهـاي سـنتي كـار و زنـدگي و شهرنـشيني شـد و                  رفت پيش

وم هـا ظـاهر شـدند، مفه ـ       طبقات كارگر و كارفرماي صنعتي بـر عرصـه حيـات اقتـصادي و اجتمـاعي ملـت                 

دن نظـام دولـت رفـاه    تـدريج بـه برآم ـ  ه حمايت از نيروي كار در دوران از كارافتادگي و پيري مطرح شد و ب 

 دولت رفاه به تأسي از الگوي حكومـت سوسياليـستي پديـد آمـد و     .)1 : 1379 وكويست، گپلا(منتهي شد  

 و بـه دليـل      1930 در دهـه     .)28: 1383برانـت، ( ز توسل به انقلاب سوسياليستي بود     هدفش بازداشتن توده ها ا    

 راه حل بـراي مقابلـه بـا مـصائب و بـدبختي هـايي كـه در اثـر بحـران           ارايهاعتقاد به توانايي نيروهاي چپ در       

گير مردم در جوامع صنعتي شده بود، همچنين فقر گـسترده، گرسـنگي و بيمـاري هـاي همـه            اقتصادي دامن 

 كـشانده بـود، ايـده تـأمين رفـاه همگـاني در كـشورهاي        گير كه ميليون ها انسان را به ورطه نااميـدي و يـأس        

ـ تأمين خدمات رفاهي بـراي تـضمين بقـا    1: لوده اي دولت رفاه عبارتند ازاصول اساسي شا. صنعتي پديد آمد 

دولـت رفـاه، نتيجـه    بنـابراين  . ــ وجـود دولـت دموكراتيـك    2قتصاد آزاد سـرمايه داري مـدرن و       در شرايط ا  

ار بهزيستي و رفاه تمامي مردم از سوي يـك دولـت قـانوني و رسـمي اسـت و      برعهده گرفتن مسئوليت آشك 

در معناي خاص دلالت بر وضع ويـژه اي دارد كـه در آن دولـت هـاي طرفـدار اقتـصاد آزاد تـأمين پايـه اي                    

 سطوح معينـي از خـدمات رفـاهي بـه تـوده هـاي نيازمنـد را بـه منظـور ايجـاد           ارايهترين خدمات اجتماعي و     

 را بـه    و اساسـي    امـا مـسئله بنيـاني كـه انتقـادات  جـدي             .زن اجتماعي و سياسي برعهده مي گيرند      تعادل و توا  

عدم سازگاري دو مفهـوم كليـدي       ) را در ورطه سقوط قرار داده است       حتي آن (دولت رفاه وارد كرده است      

                                     ديگـر اسـت     يـك   به تمامي مردم با    »اهي خدمات رف  ارايه« و   «اقتصاد آزاد «دولت هاي رفاه يعني       موجود در   

گونـه تجـويز عملـي ممكـن         هـيچ  بـراي حـل ايـن مـشكل          .)1381، پتريـك    1380فريدمن، ،1978،  1وينچ(
                                                           

١- Welfare state 

2- winch 
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 بلكه مي بايست به كنه فلسفي مفهوم دولت رفاه پرداخت و تناقض هـاي ذاتـي آن را بررسـي كـرد و                   ،نيست

  . كمتري داشته باشند را جايگزين كردهاي فلسفي كه تضادهاي مفهومي راه حل

مبنـاي فلـسفي    . سرچشمه گرفته است  مقوله اجتماعي ديگرازيك مبناي تئوريك       دولت رفاه نيز مانند هر    

كه باتوجـه بـه مـسائلي       .گردد مي باز 2»جان استوارت ميل   «و 1» مبنتاجرمي  «به انديشه هاي     اروپا اين مفهوم در  

 گـوي مـشكلات و     آن مواجـه شـد ايـن ديـدگاه هـا نتوانـستند جـواب                با قرن بيستم  اواخر كه دولت رفاه در   

بتوانـد محملـي بـراي حـل ايـن       فلسفي ديگـري لازم بودتـا   وجودآمده باشند پس مبناي تئوريك و     ه  مسائل ب 

  .مشكلات باشد

           3ريكي جديــدي براســاس فلــسفه كــارل پــوپرآن شــديم بــراي اولـيـن بــار مبنــاي تئــوايــن تحقيــق بــر در

كلاسـيك  هـاي تئوريـك    بـه طـرح ونقـد ديـدگاه     ابتدا به همين خاطر .ي ساخت دولت رفاه طرح نماييم     برا

 مفهـوم  مطـرح مـي نمـاييم ونـشان خـواهيم دادكـه اساسـاً         پوپررااساس فلسفه  فاه پرداختيم ودرادامه،  دولت ر 

    ؟ چه لوازم وشرايطي را نيازدارد،قواين مفهوم براي تحقديدگاه پوپرچيست؟   از»رفاه«

  تلقي كلي از مفهوم دولت رفاه

مفهوم دولت رفاه مانند هـر مفهـوم ديگـري در    . دهيممي  ارايهاز مفهوم دولت رفاه ي   كل يدر اينجا تعريف  

نـوع تلقـي كـه از رفـاه وجـود دارد، تفـاوت              بـه   علوم اجتماعي داراي تعاريف مختلفـي اسـت كـه بـا توجـه               

  .كند مي

دولـت رفـاه نظـامي اسـت كـه نـسبت بـه        «: دهيم كه  ميارايهرت ريفي بدين صوبا توجه به نكات فوق تع 

توليـد و توزيـع و فـراهم آوردن       ،محفوظ ماندن سطح زندگي در دوران پيري و حقوق از كارافتادگي افـراد            

  .»ها را تسهيل كند   متعهد باشد يا آن مسكن وشت و درمان، آموزش و پرورشبهدا

كنـد و مـا در ادامـه      رفاه را به صـورت كلـي مـشخص مـي    اي است كه مفهوم دولت  اين تعريف به گونه   

ايي از مفهوم دولـت رفـاه صـحبت كـرديم، مرادمـان             جاگر در    و. دهيم  اين تعريف را مبناي كارمان قرار مي      

  .تعريف فوق است

                                                           
١- j.bentham  
٢- john stuart mill  
٣- karl popper 
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  نظريات كلاسيك در باب رفاه

يـشينه   پ  بـه يـك ريـشه و       برنامـه سياسـي    اجـراي هـر سياسـت اجتمـاعي و يـا             شدطور كه ذكر آن      همان

 دولت رفاه و اجراي عملي آن و حتي شكل ونوع و ماهيـت دولـت رفـاهي كـه                    ألهمس. تئوريك احتياج دارد  

 )ئوريـك تنيـاز بـه بنيـان فلـسفي و مبـاني        ( قصد پياده كردن آن را در سطح جامعـه داريـم، نيـز از ايـن اصـل                 

ر بـه  ج ـ من، انتخاب كنـيم وجود دارد راايي كه در باب رفاه ه  ها و تئوري     زيرا هر كدام از فلسفه     ،مستثني نيست 

 عملـي بنتـام     1»فلـسفه سـودگرايي   «توانيم ادعـا كنـيم كـه          به عنوان نمونه مي   . شود  نوع خاصي از حكومت مي    

هـاي عمـومي را در سـده نـوزدهم در      سياسـت  سـالارانه رفـاه اجتمـاعي بـود كـه      وانمنشاء فكري شكل دي ـ  

  ).24 :1380ي، بار(» الشعاع خود قرار داده بود انگلستان تحت

گـردد و   هاي رفـاه بـازمي   كنيم كه اساس بحث دولت رفاه به نظريات و تئوري          به اين ترتيب ملاحظه مي    

يـش   هاي رفاه نوع دولتي را كه مي   توانيم با انتخاب هر كدام از تئوري        مي تئـوري  فـرض گـرفتن آن    تواند بـه پ

در ايـن   .) دهـيم   قـرار مـي   باب پوپر مورد استفاده     كه در ادامه اين ديدگاه را در        . (روي كارآيد، مجسم نماييم   

ترين نظريـات را بـه        از تأثيرگذارترين و شاخص    نز ميان نظريات كلاسيك رفاه، دو ت      بخش بر آن هستيم تا ا     

باشد كـه پـوپر نظريـه رفـاه خـود را          پرداز اين مي    دليل ما نيز از انتخاب اين دو نظريه       . شكلي كلي مطرح كنيم   

پـرداز   بـا مقايـسه آراء او بـا ايـن دو نظريـه     ر طبه همـين خـا  . بندي كرده است  ها صورت  در مقابل نظريات آن   

  .شود تر مشخص مي اي عيني گونهه هاي نظريه پوپر ب جايگاه و ويژگي

   بنتام   جرمي نظريه: الف 

در توانيم به طور خلاصه بدين شرح بياوريم كه از ميـان امكانـات مختلفـي كـه             را مي  » بنتام جرمي «نظريه

را ) يعنـي بيـشترين لـذت     (هر مورد در برابر ما وجود دارد، بايد آن امكان را برگزينيم كه بزرگترين سـعادت                 

بـراي بنتـام، رفـاه    «: گويـد    مـي  »نظريـه رفـاه   «نيز در كتاب      1»توني فيتز پتريك  «. براي حداكثر افراد ايجاد كند    

فيتـز  (» و خوشبختي براي حـداكثر آحـاد مـردم        مندي اجتماعي يعني حداكثر خير        اجتماعي برابر است با بهره    

  ).32 : 1381پتريك، 

                                                           
١- Utilitarianist 
٢- tony fitzpatrick 
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و بـه  ح شـوند  بايـست اصـلا   بنتام بر اين عقيده بود كه قوانين و حقوقي كه در عـصر او وجـود دارنـد مـي       

در امــور . گــذار بايــد ســعادت مــردم باشــد هــدف يــك قــانون غايــت و«: طــور كلــي هــدفي را دنبــال كننــد

سـت از   اعبـارت  گـذاري  بنـابراين علـم قـانون    . بايـد اصـل راهنمـا باشـد       » گانيسودمندي هم «گذاري،   قانون

جـونز،  (» ، تـأمين كنـد  سـت  اتشخيص و تعيين آن چيزي كه خير جامعه معيني را، كه منافع آن مورد نظـر مـا                 

1362 :484(.  

 و تمـام .  يكـي لـذت و ديگـري درد   ؛ فرمـانبردار دو حـاكم گردانـده اسـت      به نظر بنتـام طبيعـت، بـشر را        

به اين ترتيب اصل سودمندي و رفاه بنتـام عبـارت از آن اسـت كـه     . تصميمات ما بر اين دو اصل استوار است  

انديـشه ديگـري را در     هـيچ  د و ش ـهـا با    در هر استدلالي، اسـاس كـار مـا محاسـبه و مقايـسه دردهـا و لـذت                  «

گيـري اسـت و دولـت     بل اندازهاز نظر بنتام ميزان لذت و درد قا). 485: همان (1».استدلال خود دخالت ندهيم   

 انتخابي را به عمـل آورد كـه بيـشترين لـذت را در برداشـته            -1: هاي حمايتي خودش     بايست در انتخاب    مي

  .  و اين لذت بيشترين افراد را در يك جامعه دربربگيرد -2. باشد

تـان،    تعهد و اعتقادي محكم به رفـاه دولتـي از طريـق   ،)1983( بنتام»قانون اساسي«در كتاب     قـانون تهيدس

 نـه  ــ   گذاري به منظور كنترل شرايط در كارخانه ها و بحثي در حمايت از كارهاي دولتـي                  حمايت از قانون  

عـلاوه بـر    . مـشاهده مـي كنـيم     ــ   به دلايل توليد كالاهاي عمومي، بلكه به عنوان وسيله اي براي رفع بيكاري            

 دكترين مطلوبيـت نهـايي نزولـي درآمـد پـولي وجـود       اين، در چارچوب فلسفه بنتام، گفته اي ابتدايي درباره        

از سياسـت هـاي   ) بـه لحـاظ نظـري   ( نويسندگان فايده گـرا از آن اسـتفاده كردنـد تـا           دارد، مفهومي كه بعداً   

مـي رسـانند     رفاهي توزيعي مهم بر اين اسـاس كـه ايـن سياسـت هـا فايـده منـدي اجتمـاعي را بـه حـداكثر                

نفـع  . سـازي طبيعـي و تـصنعي منـافع اسـت         رد مهـم اسـت تمـايز بـين هـم          آنچه كه در اين مو    . حمايت كنند 

» قـانون گـذار  «شخصي، يك هماهنگي طبيعي در بازارهاي معمولي به وجود مي آورد اما در جـاي ديگـري    

ثير نيـاز روانـي   أافراد در هـر جـايي، تحـت ت ـ   . هم كندبايد براي ايجاد نظم ساختارهاي انگيزشي جايگزين فرا 

                                                           

يـده انگيـزه هـا و مفاسـد مـي پنـدارد و معتقـد اسـت كـه           را زاي  وضـع طبيعـي انـسان      او   .توماس هابز نيز نظري شـبيه بنتـام دارد         -1

ــر              ــك ت ــذت نزدي ــروزي و ل ــه به ــوند ب ــر ش ــود دورت ــته خ ــا گذش ــي ي ــع طبيع ــل از وض ــك عق ــا كم ــه ب ــان هرچ آدميزادگ

 .)1370،كاپلستون(شوند مي
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ايجـاب مـي   » رفـاه عمـومي  «ت و اجتناب از رنج بودند به طوري كه تحقق بخـشيدن بـه   در جست وجوي لذ 

  .كرد كه اندازه گيري دقيقي از رنج و لذت انجام پذيرد

ود نظـر بنتــام را  صبنــدي مـا از نظريـه بنتــام شـايد خيلـي جــامع و كامـل نباشـد امــا مق ـ       البتـه ايـن صـورت   

  .كند  و منظور ما نيز حاصل مي)1(رساند مي

   نظريه جان استوارت ميل: ب 

گرايـي    انتشار داد، اصـل فايـده  1863 در سال »گرايي فايده« با عنوان   كه اي   در رساله  »ميلجان استوارت   «

 آن تـأثير بنتـام نيـز مـشهود اسـت       دركنـد و   مـي   ارايهگرايي    او در تعريفي كه از فايده     . خودش را مطرح كرد   

  : گويد  مي

شـود بـرآن اسـت كـه          خوشي كه به عنوان اساس اخلاقيات پذيرفته مي         يا اصل برترين خير و     1مطلوبيت«

شـوند و نادرسـتي عمـل بـا         ها سنجيده مـي     برد خوشي  ها در پيش   صحت ودرستي اعمال با توجه به نقش آن       

منظـور از خوشـي، لـذت و نبـود درد و رنـج اسـت و         . گـردد   اي كه در پي دارد برآورد مي        توجه به ناخوشي  

  همـه چيزهـاي مطلـوب بـدان جهـت مطلوبنـد كـه ذاتـاً        ... و محروميت از لذت است  ردمنظور از ناخوشي، د   

ميـل  ). 883: 1373بلـوم،  (» وگيري از درد و رنـج     برد لذت و خوشي و جل      اي براي پيش    لذت آورند، يا وسيله   

اگر خوشبختي هر فرد بـه خيـر و صـلاح اوسـت،     ... د هر فرد خواهان خوشي خويشتن است     افزاي  در ادامه مي  

  .»خوشبختي عام وكلي نيز به خير و صلاح همگان خواهد بود

كند اما مسائل اساسي در ديدگاه او مجهـول اسـت كـه     هر چند ميل اين ديدگاه خود را كمي تكميل مي      

هـا را در جامعـه تعيـين كـرد؟ و نكـات               بايـد ايـن خوشـي       ها چيست؟ چگونه مـي      بالاخره ماهيت اين خوشي   

  .ها طفره رفته است دادن به آن ها پاسخ داده است و يا از پاسخ به آنشماري ديگري كه ميل مبهم  بي

هايي ميل و بنتام را نـداريم و در حيطـه ادعـاي مـا در ايـن مقالـه نيـز                       جانبه آموزه   ما اينجا قصد نقادي همه    

  . باشد نمي

  .باشد اما روشن كردن يك نكته در اينجا براي ادامه بحث ما مهم و مفيد مي

  خيرها كدام هستند؟ مرجع اين ـ 1

                                                           
١  - utility 
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  شود؟ ها چگونه ترسيم مي  نقش حكومت در جامعه مدنظر آنـ 2

 زيـرا هـر دو بـه بيـشترين خيـر      ،در نزد بنتام و ميـل مـشترك بگيـريم   توانيم    پاسخ پرسش اول را تقريباً مي     

 حـق   ،ينكـه ول ا ا. شـود    در اين هنگام مطرح مي     هاي اساسي   اما پرسش . براي بيشترين افراد جامعه اعتقاد دارند     

  سو باشند؟  از كجا معلوم است كه خيرهاي افراد جامعه با هم هم اينكه،گيرد؟ دوم اقليت در كجا قرار مي

ه كنيم اين دو پرسـش را ب ـ        اين دو نقد در نزد پوپر بسيار اساسي است و هنگامي كه نظريه او را مطرح مي                

  . منظر پوپر بيشتر روشن شودگيريم تا اشكال نظريات اين دو فيلسوف از تر پي مي طور مشروح

 .  اعتقـاد دارنـد  1»حكومـت حـداقلي  «هر دو فيلسوف بـه    . اما در پاسخ دوم كه در باب نقش حكومت بود         

يـچ اختيـار         «: بنتام بر اين عقيده بود كه     مثلاً   ي نبايـد تفـويض گـردد، و هـيچ     هيچ قيدي نبايد تحميل شـود و ه

اي   امـا در جـايي ديگـر مـسئله    .»... دلايل ويژه و كـافي ساس اجبارآوري نبايد به تصويب برسد، مگر برا       قانون

گـذار بايـد     قـانون «: گويـد   مـي جا كه   ديدگاه قبلي او در منافات است آن      آيد با     كند كه به نظر مي      را عنوان مي  

كه يادآور شديم، خوشبختي اجتمـاع سياسـي را غايـت و هـدف              در تجويز و توزيع حقوق و تكاليف، چنان       

كـه همـه   ...  ضمن تحقيق بيشتر درباره اينكه خوشبختي در چيست، به چهار هـدف فرعـي   در. خود قرار دهد  

 ،معـاش، فراوانـي  : كنيم كـه عبارتنـد از   د، برخورد ميشو  مربوط مي هدفوظايف قانون به يكي از اين چهار        

اقلي د بـا اصـل ح ـ  »امنيـت « و   »برابـري « اين چهار هـدف مخـصوصاً        .)495: 1362جونز،  (» ...برابري و امنيت    

هـاي فـردي را احتـرام       توانـد آزادي     زيرا دولتي كه در پي ايجاد برابري باشد ديگـر نمـي            ،دولت منافات دارد  

ل ي ـر ما بـراي دولـت كـاركرد امنيتـي قا     زيرا اگ ،خورد  و باز همين نكته در باب امنيت نيز به چشم مي          . گذارد

  . را محدود كند افراديهاي فردي يايم كه به نام امنيت، آزاد شويم اين حق را به او تفويض كرده

ترين طرفـداران حكومـت حـداقلي بـود و در          ميل از جمله سرسخت   . اما در مورد ميل كار متفاوت است      

به هر شكل ميل كوشيده است حكومت را بـه نحـوي تثبيـت    «. و مقالات بسيار نوشته است    ها  اين باب كتاب    

كه اين نيـز بـا اصـل         .)135 : 1377پوپر،  (» اه دارد كند كه اعمال حاكميت آن را در حداقل حدود ممكن نگ          

 ��    و نـه بـراي فـرد       ��   خير عمده، يعني بيشترين حـد خوشـبختي اكثريـت جامعـه در كـل                «: اخلاقي ميل كه  

بـختي اولاً اگـر           زيرا .تناقض دارد ) 898: 1373بلوم،  (» ارزشي اساسي دارد   مشخص كردن اين بيشترين خوش

                                                           
١– Minimal government 
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سترس است و دوماً براي اينكه خوشبختي اقليت در خوشـبختي اكثريـت خلـل               نگوييم محال، بسيار دور از د     

  .)1377 ، پوپر،1385ري،اب( شود دولتي سركوبگر احتياج ميوارد نكند، به 

بـه جـاي كوشـش در       : آنجـا كـه مـي گويـد        ، پوپر بيـابيم   ءشايد بهترين نقد را بر اين مسئله بتوانيم در آرا         

 2 وي در كتـاب جامعـه بـاز و دشـمنان آن         .هاي موجود را دفع كنيم     سايي، بايد نار  1»آرمان شهر «جهت ايجاد   

هاي سياسـي آرمـان شـاد و سـعادتمند سـاختن       در بين همه آرمان«: گونه شرح مي دهد كه   اين مطلب را اين   

هـا والاتـر مـا بـر         چنين آرماني بـه كوشـش بـراي تحميـل ارزش          . هاست  ترين آرمان  مردم احتمالاً خطرناك  

مـا اطمينـان داريـم    . شـود   هاي رمانتيكي منجر مـي      گرايي و گرايش    آرماني به آرمان   چنين. امدانج  ديگران مي 

بـخت خواهنـد بـود و بـي                     ديگـر را   شـك اگـر مـا يـك       كه همگان در جامعه كامل و زيبا و خيـالي مـا خوش

 اما كوشش بـراي برقـراري بهـشت بـر روي زمـين             ... .يم بهشت بر روي زمين برقرار خواهد شد       ردوست بدا 

انجامـد و بـه تـأمين رسـتگاري از طريـق برقـراري دسـتگاه         كند، به عـدم مـدارا مـي       در عوض دوزخ به پا مي     

  .)1377پوپر، (» .شود تفتيش عقايد منجر مي

  پوپر ازديدگاه  »ولت رفاهد« مبناي فلسفي بررسي 

طريـق نظريـه   دن بـه آن از  رفـاهي كـه وسـيله رسـي      . توان غايت نظرات پوپر دانـست       رسيدن به رفاه را مي    

ماننـد ديگـر نظريـاتش از فلـسفه علـم او      . شـود   معروف او ممكن مي3»مهندسي اجتماعي تدريجي  «اجتماعي  

  .گيرد سرچشمه مي

ميزان سختي و فشار قابل اجتنـاب را بـه حـداقل    «: شود اي خلاصه مي ره رفاه در جملهتمام ديدگاه او دربا  

ع انديـشه بـديع و ساختارشـكن پـوپر آشـنا باشـند، سـرعت                 كساني كه بـا نـو      .)13: 1377پوپر،  (» ليل دهيد قت

  . پوپر درخواهند يافت4»پذيري ابطال«هاي اين جمله را با قائده  مشابهت

اي بارهـا و بارهـا    اي مـشاهده  اگـر گـزاره  «: توان بـه راحتـي نـشان داد      كند مي   يطور كه پوپر ادعا م     همان

 بـه قـوانين و نظريـه جهـان     به وسـيله اسـتنتاجات منطقـي    ها توان از مشاهده مكرر آن    صادق باشند باز هم نمي    

بـه  . سـيد هاي كلـي ر     كارگيري استنتاجات منطقي به كذب قوانين و نظريه         توان كه با به     اما مي ... . دشمول برس 
                                                           

١-Utopia 
٢- the open socity and its enemies  
٣-Social engineering 
٤-Refutability 
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يـاه نبـود       )ز( و زمـان     )م( در مكـان  كه  كلاغي  «عنوان نمونه، اگر گزاره       را در اختيـار داشـته   » مـشاهده شـد س

تـوان   هاي كلـي را مـي   كذب گزاره... ها سياه نيستند همه كلاغ: شود كه  منطقي از آن نتيجه ميرباشيم، به طو  

پـوپر از ايـن نكتـه منطقـي     . در حالي كه برعكس آن ممكن نيـست . هاي جزئي مناسب استنتاج كرد     از گزاره 

  .)26: 1383چالمرز، (»  آثارش كمال استفاده را برده استدر تمام

  .گرديم هاي پوپر در باب رفاه بازمي فرض از فلسفه علم پوپر به انديشه يشحال با داشتن اين پ

مـشخص كـردن و معـين    «: گويـد  و بنتـام مـي  پوپر با توجه به اين نوع تفكر، در نقد جـان اسـتوارت ميـل       

شود، نه تنهـا ممكـن نيـست     ها مي كند و باعث لذت و شادي آن     كردن اينكه چه چيز مردم را خوشبخت مي       

بختي بيـشينه باشـد مـا را در        ش ـاي كه در آن شـادي و لـذت و خو            نه كوششي براي طراحي جامعه    بلكه هرگو 

پـوپر در كتـاب جامعـه بـاز و دشـمنان آن      ). 1377پـوپر،    (»دهـد   خطر افتـادن در ورطـه اتوپياييـسم قـرار مـي           

گـري و     اييو نشان داده اسـت چگونـه هرگونـه انديـشه اتوپي ـ           . گرايي رابه طور كامل نقد كرده است        اتوپيايي

و در اينجا بيشتر در نقـد ميـل و بنتـام    . كند هاي استبدادي مي    جوامع راگرفتار حكومت   ،خواهانه تخيلي   آرمان

  .گيرد به طور كلي همين نتيجه را مي

ها منطبـق بـر نقـد      دو پرسش را از فايده گرايان مطرح مي كند كه پاسخ به آن»نورمن بري«در اين راستا    

كـش انـدازه     چيـست؟ آيـا يـك خـط    »بهبـود «آيا مي دانـيم كـه   . نه فايده گرايي استاساسي پوپر از هر گو  

 از نظـر    ؟)75: 1385ري،اب ـ( گيري عيني براي رفاه، همانند مقياس دمـا روي يـك دماسـنج در اختيـار داريـم                 

لقـي   بـسيار مهـم ت  ،جا است كه عناصر جمعي مهم بود و در اين  »محاسبه لذت « لذت بلكه    پيروان بنتام، نه صرفاً   

 لذت امري ذهني اسـت و در هـر فـرد بـه گونـه      زيرا، مطمئناً. مي شوند و اشتباهات بنتام گرايي بروز مي كنند   

رفـاه  «ز طريق اختيار يـك سياسـت رفـاه از         بنابراين وقتي مي گوييم اجتماع ا     . اي خاص درجه بندي مي شود     

. يان يـك عقيـده ذهنـي اسـت     بلكه فقط ب    چيزي را به ما نمي شناساند       اين بيان اصلاً   »بيشتري بر خوردار است   

  . براي مقايسه هاي بين فردي كه اين داوري ها ايجاب مي كنند وجود ندارندهيچ شيوه علمي

ن نظريـه    زيـرا حتـي آ      و چـه غيـر آن را پيچيـده كـرده اسـت،             جه ليبرالـي  واين مسئله تاريخ اقتصاد رفاه،      

 آن، مخالفــت مــي ورزنــد وقتــي فــراهم ســازي  بــه معنــاي متعــارف»دولــت رفــاه«پردازانــي كــه بــا انديــشه 

 بازتـاب دهنـده انتخـاب       هر نوع كالا و خدماتي، نظير دفـاع، نظـم و نظـاير آن را، كـه ظـاهراً                  ) دولتي(جمعي

در گونـه هـاي نخـست بنتـام گرايـي      .  با چنين مـشكلي مواجـه مـي شـوند          مردم هستند، توجيه مي كنند دقيقاً     
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و ايـن موضـوع در بـسياري از گونـه     ( بـود  »ديكتاتور خير خواه  «يفه  ختن رفاه جمعي، مسئوليت و وظ     عملي سا 

يـش از افـراد ديگـر       ولي، همان) هاي فايده گرايي مستتر است   گونه كه بنتام خودش دريافت، چنـين فـردي ب

هـيچ كـس   «: كنـد   نقـل مـي    1طور كه پوپر از كانـت      همان. در مقابل وسوسه لذت و فشار رنج در امان نيست         

بور سازد كـه بـر طبـق تلقـي از رفـاه و سـعادت ديگـران، سـعادتمند باشـم، زيـرا هـر كـس                   تواند مرا مج    نمي

حكومتي كه احياناً بر مبناي اصـل خيرخـواهي نـسبت        ... كند  ال مي بنپسندد د   ميكه  عادت خود را به نحوي      س

پـوپر،  ( ».حادترين نوع استبداد است كـه بتـوان در نظـر آورد      ... حكومت پدرسالار ... شود  تأسيس مي به مردم   

1377 :124.(  

ت بـراي مردمـان در يـك جامعـه     گيريم كه مشخص كردن خير و خوشـي لـذ           از اين مقدمات نتيجه مي    

مشخص و معين كردن مـسائل و مـشكلات اجتمـاعي و توافـق             «: قول پوپر   ه  اما ب . بس دشوار و ناشدني است    

مـسائل ابـدي، اطلاقـي و    ... هـا    از آنگيري عدالتي و پيش رنج، بي درد و... تر است  ها بسيار ساده   بر سر آن  

بـر سـر    ايـم و اكثـراً        هايي هستند كه مـا تجربـه كـرده          هرچه باشد، مسائل و مشكلات پديده     ... عمومي هستند   

  .)294: 1378لسناف،(» ها تفاهم داريم آن

له در وجـود آمـدن مـسئ     ه  گرديم و اين نظر پـوپر را بـا قـسمت ب ـ             در اينجا دوباره به فلسفه علم پوپر بازمي       

ر بـه شـكل   دانيد چـارچوب كلـي روش علـوم از نظـر پـوپ      طور كه مي همان. كنيم فلسفه علم پوپر مقايسه مي   

  : زير است

٢p → CD → TSn ١...  و  TS →  ١ p 

   مسائل→ها  حل  راه→ نقادي و حذف خطا →مسائل جديد 

  )275 : 1382پايا، (

 بـر ايـن عقيـده بـود كـه           ،شـود   اهده آغاز مـي    كه عقيده داشتند علم از مش      2»ياستقراءگراي«پوپر برعكس   

  .يابد  و به مسائل نيز خاتمه مي)2(شود علم از مسائل آغاز مي

گردد و براي اثبـات ايـن منظـور در يكـي از         كند كه علم با مشاهده آغاز نمي        پوپر با مثالي عيني ثابت مي     

زمايـشي سـاده   آواهم بـا  خ ـ مـي «: زند كه به اين شرح اسـت   خودش دست به يك آزمايش مي     هاي    سخنراني

                                                           
١- I. Kant  

2- Inductivism 
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تواند مسبوق بر همـه مـسائل باشـد را بـه شـما ثابـت كـنم و قـصد انجـام ايـن             اين موضوع را كه مشاهده نمي     

اكنـون و در همـين جـا      آزمايش من عبارت از اين است كه از شما بخواهم هم          . آزمايش را بر روي شما دارم     

بـا ايـن حـال نگـران آنـم      . كت كنيد و مشغول شويداميدوارم همگي در اين آزمايش شر. به مشاهده بپردازيد  

در خود ايـن نيـاز قـوي را احـساس كنيـد و بپرسـيد                 كه برخي از شما، به عوض آنكه مشغول مشاهده باشيد،         

كـه   اين ست كه پوپر با ايـن مثـال، اول         ا  در اين جا   .)206: 1379پوپر،  ( » چه چيز را مشاهده كنيم؟     يمخواه  مي«

 از همين جا فرض اساسي فرضـيه علـم          كهوم اين ند مسبوق به مسائل باشد و د      توا  ميكند كه مشاهده ن     ثابت مي 

تـه باشـيم       مي«: شوند  اساً علوم با مسائل آغاز مي     اسكه  . كند  خود را مطرح مي    بايد در ذهن پرسـش معينـي داش

 پوپر اين آغاز از مـسائل را در نظريـات           .)206 : 1379پوپر،  (» تا براساس آن به مشاهده يا حتي تفكر بپردازيم        

تـن از دردهـا و آلام بـشري كـه همـه بـر آن        دهد و مـي     اجتماعي خود بسط مي    هـا توافـق داريـم     گويـد كاس

مدار و حاكم است و همين دردها، آن مسائل اساسي هـستند كـه علـوم اجتمـاعي                   وظيفه اصلي يك سياست   

منطـق علـوم   «هايش بـه نـام      او در يكي از سخنراني    .  آغاز كند  ها وكار خود را از آن    . بايست به آن بپردازد     مي

كـه مـا بـه دنبـال      مـسائلي «. كنـد   تز مطرح شد، اين موضوع را به طور روشني عنوان مـي   27 كه در    »اجتماعي

گرايـي   وادي، سـلطه س ـ ها هستيم حتماً نبايد مسائل نظري باشد، مسائل جدي عملـي ماننـد، فقـر، بـي          حل آن 

: 1372پـوپر،    (»ترين منشاء و نقاط آغـازين در تحقيقـات علـوم اجتمـاعي اسـت               قوق مهم سياسي و ناامني ح   

ما در هـر دو مـورد كارمـان را      . شود   در اينجا رابطه تنگاتنگ نظريه علم پوپر و نظريه رفاه او روشن مي             .)129

اجتمـاعي  بنـدي كـردن روشـن مـسائل      پس از صورت) چه در علم و چه در اجتماع  (كنيم    از مسائل آغاز مي   

نظـران اجتمـاعي،     توانـد از سـوي صـاحب        هـا مـي    حـل   كه ايـن راه   (كنيم    هاي پيشنهادي را عنوان مي     حل  راه

هايي كـه از پـس شـديدترين     پردازيم و آن  سپس به نقد نظريات مي .)مداران باشد  مردمان عادي و يا سياست    

اريم در ايـن مرحلـه مـسائل جديـدي پـيش      گذ  مي انتخاب كرده و به مرحله اجرا      را فعلاً  )3(انتقادات برآمدند 

 و بـه برطـرف      )4(.كند  ترند و به همين شكل اين روند ادامه پيدا مي           تر و اساسي    آيد كه از مسائل قبلي عميق       مي

  ).دهيم مشروح توضيح ميبه طور كه در قسمت بعد (پردازيم  كردن دردها و مشكلات جامعه مي

گـاه   ايـم پـوپر هـيچ       طور كه درمقدمه گفتـه     شود و همان    نوا مي   هم 1بينيم كه در اينجا پوپر با ماركس        مي

امـا تفـاوت او بـا    . انديشه اساسي سوسياليسم كه همان از ميـان بـردن آلام بـشري باشـد را بـه كنـار نگذاشـت         

                                                           
١- marx  
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نهفته بود كه ماركس نيز خواهان از ميان بردن همين معـضلات ومـشكلات بـود امـا راه     ماركس در اين نكته    

دانست و خواهان يك تغيير اساسي در سراسر جامعـه بـود امـا پـوپر روشـي                 ، مي »تاريالقلاب پرو ان«را تنها    آن

مـا  «. كنـد  اي روشن در اسطوره چارچوب بيان مـي   به گونه را اين موضوع. اصلاحي وعملي را مدنظر داشت  

مـه، بـر آزادي افـراد    تـر از ه  ها انجام دهيم و، مهم   توانيم كار زيادي براي كاستن ازآلام و رنج         هم اكنون مي  

 در مـورد انـسان  بايد در انتظار خداي تاريخ يا خداي انقلاب باشيم كه شرايط بهتـري را          ما نمي . ميانسان بيفزاي 

مـا بـه منظـور آنكـه دريـابيم      ... ست به آساني ما را ناكام بگذارنـد تاريخ و نيز انقلاب، ممكن ا    . ها پديد آورند  

هـا را محـك    ايي عرضه كنيم و نقادانه ايـن انديـشه  ه بايد انديشه  داد، ميتوان و چه بايد انجام     اينك چه مي    هم

  .)158: 1379پوپر، (» ن كار مبادرت ورزيماكنون به انجام اي بزنيم  و هم

  ماهيت و وظايف دولت رفاه از منظر پوپر

ود و ل بـراي وج ـ دلاي ـ، كـه  ايناول .گيـرد  ن مورد بررسي قـرار مـي    زما در اين بخش دو مسئله به طور هم       

  . وظايف رفاهي كه دولت مكلف به انجام آن است،كه اينماهيت دولت و دوم

كنـد و در كتـاب جامعـه     داري همدلي مي پوپر در جاهاي گوناگون شديداً با انتقادات ماركس از سرمايه        

يـف       داري بي   التي و غيرانساني بودن نظام سرمايه     عد بي«: نويسد  باز و دشمنان آن مي      مهاري كه مـاركس توص

كنـد   حلـي را كـه مـاركس پيـشنهاد مـي           البتـه پـوپر راه     .)854: 1377پـوپر،   (» اي چون و چرا ندارد    كند ج   مي

نامـد   مـي 1 »گـري  حمايـت  «دانـد، ايـن اقـدام را پـوپر     داند و علاج اين مسئله را اقدام سياسي مي غيرعملي مي

  .)1378لسناف، (

ا تـا حـدي نـسبت بـه دولـت مـسئوليت داريـم        كند كه همـه م ـ  اما اين بحث را پوپر به اين شكل آغاز مي     

 حتـي اگـر مـستقيم در آن نقـشي      ،) اسـت  منظور همان مسئوليت نقد عملكـرد دولـت و داوري در بـاب آن             (

آزادي سـخن، دسترسـي رايگـان     : ز به آزادي دارد، آزادي از چيزها      اما مسئوليت مشترك ما نيا    . نداشته باشيم 

زادي آدر  » افـراط «. هـاي ديگـر     آزادي نـشر و بـسياري از آزادي        مند شدن از آن،     به اطلاعات و آزادي بهره    

ما نياز به آزادي داريم تا دولت را از سوءاسـتفاده از قـدرت بـازداريم و مـا نيـاز              . شود  منجر به عدم آزادي مي    

  .)52: 1379پوپر، (ها جلوگيري كند  به دولت داريم تا از سوءاستفاده از آزادي

                                                           
١- Patronage 
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 زيـرا اگـر همـه حـدود و     ،كنـد مـي  لكه مسلماً ضد خويش را ايجـاد    ب آزادي مطلق نه فقط مخرب است     

را ) يـا اهـل تـساهل     (شود چيزي از اين جلوگيري نخواهد كرد كـه صـاحبان قـدرت، ناتوانـان                 موانع برداشته 

پس آزادي كامـل موجـب پايـان آزادي اسـت، و لـذا كـساني كـه هواخـواه آزادي كاملنـد در            . برده نسازند 

پـوپر مخـصوصاً بـه آزادي اقتـصادي     . خواهد باشد  هرچه مي  آن ها  هستند، حال نيت     حقيقت دشمنان آزادي  

سـازد و نتيجـه ايـن آزادي      ممكن ميء به وسيله اغنيا كشي بدون قيد فقيران را      ر و بهره  كند كه استثما    اشاره مي 

  .)106: 1359مگي،  (اقتصادي، فقر بيشتر فقيران است

ي بدهد كـه مـداخلات دولـت آن را محـدود و مقيـد       ا داري  رمايهمهار بايستي جاي به س      داري بي   سرمايه

نبايستي اجازه داد كه قدرت اقتصادي بر قدرت سياسي چيـره شـود؛ اگـر ضـروري بـود بايـستي بـا            «. كند  مي

» اساسـاً «رغم نظرماركس كـه سياسـت و دولـت            علي» .تحت مهارش درآورد   سياسي با آن در افتاد و     قدرت  

كند، در عمل تا حدود زيادي قدرت سياسي توانـسته اسـت               را معين مي   آن ها ت كه   ناتوان است و اقتصاد اس    

» جـويي  مداخلـه «ي اامـا شـوق پـوپر را بـر    . قدرت اقتصادي را مهار كند و در درازمدت موفق هم بوده اسـت          

مهـار باشـد منجـر بـه پديدآمـدن            جويي هم بي    كند كه اگر اين مداخله       تعديل مي   را دولت اين ترس و واهمه    

او اين است كه مداخله دولـت محـدود بـه لـوازم عـدالت و               بنابراين، تجويز . دولتي فوق قدرتمند خواهد شد    

دولـت واگذاشـته    آزادي يكسان گردد و فقط از طريق قوانين جاري اعمال گردد و به ميل و اختيار مقامـات                   

  .)320: 1378لسناف، (نشود 

هـاي ديگـر بـه اهميـت         از ليبراليـست   خلاف بـسياري  گيريم كه پـوپر بـر       از مباحث فوق اين نتيجه را مي      

هـا داراي وجـوه    ه دولتي كـه حتـي در بعـضي از جنبـه    كلب نه دولتي حداقلي  وجود دولت اذعان دارد، آن هم     

هـا    اما من معتقدم كه هر حكومتي واجد يك ياچند جنبه پدرسالارانه اسـت، وايـن جنبـه                «: پدرسالاري است   

هـيچ كـس نبايـد    «: گويـد    يا در جاي ديگـر مـي      ).126: 1376پوپر،  (» دارندرخوردر واقع از اهميت اساسي ب     

لـسناف،  (» به مروت ديگران واگذاشته شود، بلكـه بايـد حـق برخـورداري ازحمايـت دولـت را داشـته باشـد                   

1378: 320(.  
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   وظايف دولت

نـد، بيـان   اي اجـرا ك  هاي گوناگونش وظايفي را كه يك دولت بايـد در جامعـه       پوپر در مقالات و كتاب    

  .توانيم دولت را مسئول آن بدانيم كند او اعتقاد دارد كه اموري در جامعه وجود دارد كه تنها مي مي

  

  : بندي كنيم توانيم صورت رح زير ميوظايف دولت ازنظر پوپر را به ش

ترين وظيفه يـك حكومـت عبـارت از اذعـان بـه           اصلي«:  حفظ آزادي و صيانت نفس فرد در جامعه          -1

مـان بـه عنـوان يـك         حيات و آزادي و در صورت لزوم، كمك به ما براي دفاع از حيات و آزادي               به  حق ما   

  .)126: 1376پوپر، (» حق

  .)130: 1376پوپر، (»  وجود دارد، دفاع ملي استي ديگري كه براي دولتنقش سنت«:  دفاع ملي -2

بايـد بـر آمـادگي        ده دارد مـي   حكـومتي كـه دفـاع از ملـت را برعه ـ          « : مراقبت از سلامت افراد جامعه     -3

  .)131: 1376پوپر، (» آن ها باشدنظامي شهروندان نظارت داشته باشد و بنابراين مراقب سلامت 

دولـت بايـد در امـر برخـوردار شـدن همـه           «:  برخوردار شدن تمام شهروندان از آمـوزش و پـرورش            -4

ظـارت كنـد و بايـد مراقـب ايـن      شهروندان از آموزش و پرورش جهت شكوفا شـدن اسـتعدادها و علايـق، ن            

  .)317: 1377پوپر، (»  نشودمانع وي از تحصيلات عالي» عدم استطاعت مالي فرد«باشد كه 

 كـه در زنـدگي اجتمـاعي در مـورد آزادي     يهـاي  گونـه محـدوديت   يعني آن«:  توزيع بار شهروندي  -5

  .)259: 1377پوپر، (» يي مزاياي شهرونداز سهم ماد برخورداري... لازم است 

  . رفتار مساوي با شهروندان در برابر قانون-6

» ...  اشـكال بيمـه بـراي نـاتواني و     مـه بيكـاري، و سـاير   ييعنـي نظـام ب  «: هـا در جامعـه     وجود انواع بيمه   -7

  .)320 : 1378لسناف، (

  . ايجاد اشتغال براي شهروندان-8

سـوادي و نـاامني و     فقر، بـي طور كه ديديم تشخيص ديگر مشكلات و مسائل اجتماعي از جمله  و همان 

 . در اولويت قرار داردآن هاو از بين بردن ... 
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هـيچ قيـد و شـرطي از          در دو بخش اخير ديديم پوپر برخلاف بسياري از معاصرانش با تمام قدرت و بـي               

 يعنـي نظـام بيمـه بيكـاري، سـاير اشـكال بيمـه بـراي                 �� كنـد     آنچه دولت رفاه خوانده شده است حمايت مي       

خواهـد كـار كنـد،        سالي و غيره، سياست اشتغال كامل، تضمين درآمد براي هر كسي كه مي              كهن و ناتواني

دولـت  . ... آمدشـان و چيزهـاي ديگـر از ايـن دسـت       تمهيد مقدمات آموزش براي همگان بدون توجه بـه در         

. گـري پـوپر و عـلاوه بـر آن كـاربرد اصـل خطاپـذيري در سياسـت اسـت                    رفاه مثال جالبي از اصل حمايت     

گـوي   انـد كـه پاسـخ    دهند براي اين انديشيده شـده    دولت رفاه راتشكيل مي    ،اقدامات مختلفي كه بر روي هم     

در چنـين مقـامي ايـن اقـدامات     . مهار باشـند  داري بي برخي مسائل و مشكلات آشكار و مبرم و فوري سرمايه       

ط متغيـر ايـن اقـدامات هـم     اما در طول زمان و تا حدودي به دليل شـراي    . آيند  رفت بزرگي به حساب مي     پيش

  .حليّ بيابد  راهآن هااند كه نسل فعلي بايد براي  مشكلات خاص خود را به بار آورده

  استراتژي پيشبرد اهداف دولت رفاه

حـال  . تا اينجا سعي كرديم ماهيت و اهـداف دولـت رفـاه را از جانـب پـوپر مـورد شناسـايي قـرار دهـيم                

. ه اين اهداف و مسائل از نظـر پـوپر چگونـه قابـل پيگيـري و حـل هـستند                    برآنيم تا اين مسئله را تبيين كنيم ك       

كنـيم بـه    كـه سـعي مـي   . خوريم ست كه به نظريه اجتماعي پوپر يعني مهندسي اجتماعي تدريجي برمي          ا اينجا

بـه همـين خـاطر لازم اسـت ابتـدا نـوعي ديگـر از        . نحوي روشن و واضح اين ديدگاه پـوپر را تـشريح كنـيم         

خوانـد مطـرح كـنم و در ادامـه معايـب آن را از ديـد                    مـي  1»گرا  تماميت«را   ي را كه پوپر آن    مهندسي اجتماع 

  .پوپر معين كنم

 در پي آن است تا معـضلات و مـشكلات اجتمـاعي را برطـرف نمايـد،               »گرا  مهندسي اجتماعي تماميت  «

ظـر منطقـي داراي   اما پوپر بر اين عقيده است كـه ايـن نـوع مهندسـي اصـولاً چـه از لحـاظ عملـي و چـه از ن               

حـل مـشكلات    ماركس از جمله كساني است كه اين نوع مهندسـي را تنهـا راه   . (مشكل است و عملي نيست    

توانيم اين بحث را مطرح كنيم كه پوپر مهندسـي اجتمـاعي تـدريجي خـود را                   مي  و حتي   .) دانست  مي  جامعه  

  .كند گرا مطرح مي در مقابل مهندسي اجتماعي تماميت

                                                           
١- Holism 
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  گرا ي تماميتمهندسي اجتماع

ر پوپر به معني تلاشي است كـه بخواهـد بـا اسـتفاده از               ظگرا از من    به طور كلي مهندسي اجتماعي تماميت     

نقشه تمام جامعه، دولتي آرماني يا مثالي تأسيس كند، كـه ايـن خـود مقتـضي حكومـت متمركـز و نيرومنـد                         

و ديكتـاتور هـر چقـدر هـم كـه      . د انجاميـد اي قليلي خواهد بود و بنابراين، احتمالاً به ديكتـاتوري خواه ـ          عده

از سـوي ديگـر او   . خيرخواه باشد حاضر نيست بپذيرد كه كسي درباره اقدامات او زبان بـه شـكايت بگـشايد          

ــه عمــل مــي   نخواهــد توانــست بــدون ايــن  ــا اقــداماتي كــه ب ــه بازســنجي بفهمــد كــه آي آورد، هــدف  گون

زنـد وضـع    گـرا مـي    دست بـه كـار مهندسـي تماميـت    باري كسي كه . كند يا نه    اش را حاصل مي     خيرخواهانه

كه لزوماً موجـب نـاراحتي بـسيار بـراي عـده        . بازسازي جامعه كار بزرگي است    . ناگزير از اين هم بدتر است     

نـيده بينگـارد و     گرا بايد بسياري شكايت از اين رو مهندسي تماميت. به مدتي دراز خواهد شد زيادي   هـا راناش

ايـن كـار    كـه بـه   همـين  اما. رديهاي نامعقول را بگ كند كه جلو اعتراض يجاب مي در واقع بايد گفت كارش ا     

  .)1377پوپر، ( انتقادهاي معقول را نيز بگيرد ي بايد جلوءدست زد، بدون استثنا

كننـد و سـپس بـه سـوي           گرا ابتدا هدفي آرماني را در آينده مـشخص مـي            در مهندسي اجتماعي تماميت   

هـاي مهندسـي    كنـد نيـز از شـاخه    جملـه معـروف هـدف وسـيله را توجيـه مـي      دارنـد و   آن مقصود گام برمي  

  .ست اگرا اجتماعي تماميت

اي تغييـر   اما اگر تصديق كنيم كه هدف ممكن اسـت در جريـان حـصول بـه آن بـه طـور قابـل ملاحظـه         

سـوي  كند، پس اين روش بيهوده و عبث است كه نخست به تعيين هدف نهايي سياسي بپردازيم و سپس بـه                      

هـاي   كساني كه يك گام به سـوي آرمـاني دوردسـت را بـه حـصول سـازش      «: به قول پوپر. ن گام برداريم  آ

شمارند بايد به ياد داشته باشند كه اگر آرمـان خيلـي دور باشـد، ممكـن اسـت تـشخيص              تدريجي مرجح مي  

  .)1377پوپر، (اين امر دشوار شود كه آيا گام برداشته شده به سوي آن بوده يا به دور از آن 

داري كـه بـه علـت     كند، يعنـي تغييـرات دامنـه    گرا، بازسازي سراسر جامعه را توصيه مي    مهندسي تماميت 

بـه پيامـدهاي عملـي آن دشـوار اسـت                گـرا مـدعي      مهندسـي اجتمـاعي تماميـت     . تجارب محـدود مـا، محاس

 كـردن ادعـاي   ريزي عقلاني براي تمام جامعه است حال آنكه شناخت واقعي مورد لـزوم بـراي عملـي             برنامه

  .)1377پوپر، (اي در اختيار ما نيست  بلندپروازانه
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  مهندسي اجتماعي تدريجي

 انتقـاداتي بـدين     ،كنم كه بتوان بر روش تـدريجي        من گمان نمي  «: گويد   مي 1»گري فقر تاريخي «پوپر در   

بـا آن دسـت بـه       عقيـده دارد كـه ايـن روش مخـصوصاً بـراي حـل مـشكلات اجتمـاعي كـه                     . صورت كرد 

هـاي    عـدالتي يـا رنـج       كند جنگ منظم بر ضد مفاسد معين و عينـي بـي             و تأكيد مي  . ستا ا انيم بسيار كار  گريب

 همچون فقر و بيكاري چيزي است كاملاً جداي از تلاش بـراي تحقـق بخـشيدن بـه يـك مـدل         قابل اجتنابي 

تـر ارزيـابي    اندر روش مهندسـي تـدريجي كاميـابي و ناكـامي آس ـ         . اي دور   آرماني براي اجتماعي در آينـده     

شود، و هيچ دليل دروني وجود ندارد كه اين روش به تراكم قـدرت وجلـوگيري از انتقـاد بيانجامـد و بـه                   مي

خاطر مشخص بودن مفاسد و مشكلات اجتماع احتمـال بيـشتري وجـود دارد كـه اكثريـت جامعـه از چنـين                      

  .)113: 1350پوپر،  (روشي پشتيباني كننداي يا  شيوه

پـوپر نظـر خـود را بـه     .  در نظر پوپر ديدگاهي عملي و نقدپذير است »اجتماعي تدريجي مهندسي  «مفهوم  

از لحـاظ شـناختي، بـه    «: كند عه باز به اين صورت عنوان ميطور مشروح در اين باب در فصل نهم كتاب جام         

كنـد ممكـن اسـت، نقـشه      مداري كه ايـن روش را اختيـار مـي    سياست. اي است درست اين شيوه گمان من،   

معه را در ذهن داشته باشد يا نداشته باشد، ممكن است با اينكـه نـوع بـشر سـرانجام روزي دولـت مثـالي و                     جا

دانـد كـه    امـا مـي  . آرماني را تحقق بخشد و به سعادت و كمال در اين دنيا دست يابد، اميدوار باشـد يـا نباشـد    

شر و، بنابراين، هر انـسان زنـده ادعـاي    از بداند هر نسلي  كمال، اگر اصولاً دستياب باشد، بسيار دور است، مي     

حقي دارد كه شايد به سبب نبودن هرگونه وسيله براي خوشبخت كـردن ديگـران از طريـق نهادهـا، بـيش از                

بنـابراين،  ...  هرجا كه بـدبختي قابـل اجتنـاب اسـت    آنكه حق خوشبخت شدن باشد، حق بدبخت نشدن است    

تـرين و   رگزكند براي جستجو و مبارزه بـا ب ـ  اختيار ميسازد، روشي  كسي كه مهندسي تدريجي را پيشه مي    

... تـرين خيـر نهـايي بـراي آن      راه بـزرگ گيـر جامعـه، نـه جـستجو ومبـارزه در       هـاي گريبـان    بدي ترين عام

هايي هستند مربوط به هر نهـاد بـه تنهـايي، ماننـد تـأمين بيمـه                   نقشه. اند  هاي مهندسي تدريجي، نسبتاً ساده      نقشه

بـا كـساد اقتـصادي يـا      ريزي بودجه بـه منظـور مبـارزه    هاي داوري يا طرح     يا تأسيس هيأت   درماني و بيكاري  

  .)1377پوپر، ... (اصلاح آموزش و پرورش و 

                                                           
١- the poverty of historicism 
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وسـيله مقايـسه نقادانـه ميـان        ه  اصـلاحي كـه ب ـ    . به هر شكل او موافق اصلاح تدريجي و گام به گام است           

  .)141: 1379پوپر، (د شو ت آمده كنترل ميدسه نتظار و نتايج بنتايج مورد ا

  گيري  نتيجه

  :ق سعي كرديم تا به چند سؤال پاسخ دهيمما در اين تحقي

  ؟بندي شده است ظريه چه كساني صورتنظريه رفاه پوپر داراي چه ماهيتي است و در مقابل ن:  الف

  .شناسي پوپر در نظريه رفاه او را مشخص كنيم تأثير روش: ب

هـا و حـدود دولـت رفـاه پـوپر را              در نـزد پـوپر بـشناسيم و ويژگـي          دلايل و چرايي وجود دولـت را      : ج

  .مشخص كنيم

  .يافت را مشخص كنيم استراتژي را كه پوپر براساس آن به اهداف دولت رفاه دست مي: د

در پاسخ به سؤال اول نشان داديم كه پـوپر نظريـه رفـاه خـود را در مقابـل نظريـه فيلـسوفان مـشهوري از                           

و در يـك جملـه بـر ايـن          . بندي كرد   تورات ميل كه به اصالت فايده اعتقاد داشتند، شكل        جمله بنتام و جان اس    

ت فـشار و رنـج قابـل اجتنـاب     سباي وجود آوردن بيشترين خير براي بيشترين افراد ميه عقيده بود كه به جاي ب  

  .را به حداقل برسانيم

نيـز بـر ايـن عقيـده اسـت كـه            در باب سؤال دوم مشخص كرديم كه پوپر مانند فلسفه علمش در جامعـه               

هـا را    و در ادامـه ايـن راحـل       .  دهـيم  ارايـه  آن هـا  هايي را بـراي       حل  بايست ابتدا مسائل را بيابيم و سپس راه         مي

  .اند به صورت موقت مورد استفاده قرار دهيم يي را كه تاب مقاومت آوردهآن هامورد نقادي قرار دهيم و 

دانـد و حتـي بـر ايـن عقيـده اسـت              وجود دولت را ضروري مي     در مورد مسئله سوم نشان داديم كه پوپر       

تا دولت از پـس اهـداف رفـاهي خـود بـراي          . كه در بعضي از مواقع بايد اختيارات خاصي را به دولت بدهيم           

  . آيده برعافراد جام

  اجتمـاعي مهندسـي «كنـد همـان    استراتژي كه پوپر براي رسيدن بـه اهـداف دولـت رفـاه پيـشنهادي مـي              

دهد تا ما بـه صـورت اصـلاحي و گـام بـه گـام در جريـان رونـدي          ست كه اين امكان را به ما مي       ا »تدريجي

  .مان را حل كنيم نقادانه مسائل و مشكلات اجتماعي
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  ها نوشت پي

چاپ انتـشارات اميركبيـر فـصل مربـوط بـه        » خداوندان انديشه سياسي  «براي مطالعه بيشتر در اين باب به كتاب          ) 1

 .نيدنظريات بنتام مراجعه ك

اـعي            » چيستي علم «براي مطالعه بيشتر در اين باب نگاه كنيد به           ) 2 فصل سوم و چهارم همچنـين منطـق علـوم اجتم

 .سي مشهد، شماره اول، سال بيست و ششمو دانشكده ادبيات دانشگاه فردهتز اول تا پنجم مجل

يم آورد كـه درعمـل   دسـت خـواه  ه تـري ب ـ    تر و شديدتر انجام شود، مسائل عملي        هر چه قدر اين قسمت دقيق      ) 3

 .در آن انتقاد به راحتي انجام شود احتياج دارد و آزاد كه اي باز مسئله به جامعه البته اين. دهند بهتر جواب مي

 .در اين باب نگاه كنيد به بحث عينيت در علوم اجتماعي پوپر در منطق علوم اجتماعي تز سيزدهم

 .8 – 10 علي پايا قسمت يادداشت مترجم صفحات نگاه كنيد به كتاب درس اين قرن نوشته پوپر ترجمه ) 4
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 موسـسه عـالي     تهـران، ، ترجمه هرمـز همـايون پـور،         هاي اجتماعي  دولت رفاه و حمايت    :)1383(برانت، كريستينا 
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 . انتشارات آموزش انقلاب اسلاميتهران،آبادي،   جستجوي ناتمام، ترجمه ايرج علي:)1369(پوپر، كارل 

،ترجمـه غلامرضـا خـديوي، مجلـه دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني         منطق علـوم اجتمـاعي    :)1372(پوپر، كارل   

 .مشهد، سال بيست و ششم، شماره اول

 . انتشارات خوارزميتهران،االله فولادوند،  ، ترجمه عزت باز و دشمنان آن جامعه :)1377(پوپر، كارل 
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 . انتشارات ايران مهرتهران،روش زعيم، ، ترجمه كوآزادي و مسئوليت روشنفكر :)1379(پوپر، كارل 

 . انتشارات طرح نوتهران،، ترجمه علي پايا، اسطوره چارچوب :)1379(پوپر، كارل 

 . انتشارات سروشتهران،، ترجمه علي پايا، درس اين قرن :)1376(پوپر،كارل 

 .ارات خوارزمي انتشتهران،، ترجمه هويزي، انقلاب يا اصلاح :)1380(پوپر،كارل و ماركوزه، هربرت 

 . انتشارات اميركبيرتهران،، ترجمه علي رامين، خداوندان انديشه سياسي :)1362(ت . جونز، و

 . انتشارات سمتتهران،، سعيد زيبا كلام، چيستي علم :)1383(چالمرز، جان اف 

 يشرا چـاپ اول از وي ـ   ، نـشر فـرزان    ،حـسين حكـيم زاده جهرمـي       ترجمه،  آزادي انتخاب :)1378(ميلتون،فريدمن

 .جديد

 انتـشارات  تهـران، ،ترجمـه اميـر جـلال الـدين اعلـم،        )گليسينفيلسوفان ا (تاريخ فلسفه : )1370(كاپلستون،فردريك

 .جلد پنجم ،علمي فرهنگي و سروش

 . انتشارات كوچكتهران، خشايار ديهمي، ترجمه، فيلسوفان سياسي قرن بيستم :)1378(لسناف،مايكل ايچ

 .مهر، تهران، انتشارات خوارزمي رجمه منوچهر بزرگ، تپوپر :)1359(مگي، برايان 

 مشخصات نويسندگان

   گرايش روان شناسي اجتماعي  از دانشگاه تهران،كارشناس ارشد جامعه شناسيمجيد فولاديان، 
  majidfdn@yahoo.com 

  كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي از دانشگاه شهيد بهشتي زينب فاطمي امين، 

 zeinabfatemi@gmail.com  

 كارشناس ارشد برنامه ريزي و رفاه اجتماعي از دانشگاه تهرانمحمد غفاري زاده، 


